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جغرافیای رادیکال؛ رویکرد میان‌رشته‌ای در جغرافیای انسانی 


حسین حاتمی‌نژاد! 
تاریخ دریافت: ٩۱/۳/۱۵‏ 
تاریخ پذیرش:۱/۵/۱٩‏ 


چکیده 

ظهور علوم میان‌رشته‌ای و تخصص‌طلبی بعد از تحولات علمی در قرن ۱٩‏ محصول شرایط 
تاریخی بود. فقدان نظریه‌های عام و فراگیر زمینه‌ساز تجزیه علوم اجتماعی و به تبع آن جغرافیا 
گردید. علم جغرافیا نیز در گذر زمان به دو رشته جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی تقسیم 
شد. هرکدام از این رشته‌ها از علوم مشابه و همجوار به منظور غنی‌سازی مبانی نظری و توسعه 
قلمرو مطالعاتی خود استفاده کردند. جغرافیای انسانی در قرن نوزدهم بیشتر از انسان‌شناسی 
تأثیر پذیرفت و در اول قرن نوزدهم و اول قرن بیستم تحت تأثیر جامعه‌شناسی بود و از نیمه 
قرن بیستم تاکنون متأثر از علوم زیستی» روانشناسی» اقتصاد سیاسی و نظریه‌های اجتماعی 
توفه اس یکی از دیاین تفای اتیباشی که ها قع تاثر افباه سیایی و 
ایدئولوژی‌های چپ قرار گرفت جغرافیای رادیکال بود. جغرافیای رادیکال با رویکردی 
بنیادستیز, بر عدالت اجتماعی تأکید می‌ورزد و با بررسی کیفیت زندگی انسان‌ها در فضاهای 
مختلف سعی در تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی و فضایی دارد. بنابراین پویایی و برخورد 
انتقادی از ویژگی‌های جغرافیای رادیکال است. 

واژگان کلیدی: جغرافیای انسانی» جغرافیای رادیکال؛ اقتصاد سیاسی» مار کسیسم» فمیتیسم 
آنارشیسم. جغرافیای انتقادی, مکتب فرانکفورت. 


۱. استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران 
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مقدمه 
جغرافیای رادیکال اصطلاحی بود که در دهه ۱۹۷۰ برای توصیف حجم فزاینده‌ای از آثار و 
نوشته‌های جغرافیایی به کار می‌رفت که در نقد علم فضایی و اثبات‌گرایی به عنوان انگاره غالب 
در آن زمان شناخته می‌شد. این بحث ابتدا به عنوان نقد در مناسبات لیبرال‌ها جامعه معاصر شروع 
شد ولی بعدا با تحلیل‌های مارکسیستی جوش خورد. بیشتر این مباحث در مجله جغرافیای 
رادیکال آنتی پود (بنیاد یافته در ۱۹3۹) منتشر می‌شد. جغرافیای رادیکال بین دهه‌های ۱۹۱۰ تا 
۰ عمدتا با آثار ویتفوگل! در آلمان قابل تشخیص است (کادوال؛ ۸۳۷۳۱ مقاله:۱ع۱), 

جغرافیای رادیکال در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط واکر" (1۹۸۹) به نام جغرافیای چپ نامیده 
شد. خاستگاه نهضت جغرافیای رادیکال به اواحر دهه ۱۹۲۰ در ایالات متحده امریکا بر 
می‌گردد که با سه بحث سیاسی آن روز عجین شده بود: جنگ ویتنام حقوق مدنی (به ویژه 
سیاه پوستان آمریکا) و فقر و نابرابری فراگیر در میان گتوهای شهری و مناطق محروم روستایی 
که موجب ناآرامی‌های اجتماعی شده بود.(جانستون و دیگران ۹۹۶ ص1۹۷). مشخصه 
عمده جغرافیای رادیکال رعایت اصول مارکسیستی (مارکسیسم و جغرافیای مارکسیستی) 
ان که باعل مسانل و معضاای امه هقی اقلا فظر دارف: ساخار گرانی نیز از 
طریق بحث تضاد طبقات جامعه و تخصیص منابع کمیاب در اعتلای دانش جغرافیای رادیکال 
تقشعهتن اقا ک اسان و م :۱۹۱ ۱۸۶ 

نظریه‌های رادیکالیسم شامل سوسیالیسم مارکسیسم. آلتوسیریسم. مارکسیسم غربی و 
اندیشه‌های انتقادی و غیره می‌شود. بیشتر رادیکالیست‌ها با سرمایه داری بورژوایی مخالفت 
داز تیه سفنت راشای وفا دار دوگ کیت عاق ناس راعر رها انتراش ب 
اتصای مر طلقه شک ۲۱۱۸۱۳۱۳ کی این ان سکف مار کیش فرانگفووت از 
حلوه‌ذهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ فعال بودای هر زمتة مخت راهیکال» جفراقیای اتساتی وا کتضخ 
تأثیر قرار داد (کلاوال» ۱۳۷۲ (مقاله): ۱۳۹). دایان پرسان" از جغرافیای رادیکال تعریفی به این 
شرح ارائه می‌دهد: «جغرافیاء نه تاریخ نه اقتصاد و نه علوم زمین است. بلکه جغرافیا مطالعه 
شکل‌های فضایی و ساختارهایی است که در شرایط تاریخی به وجود آمده و به وسیله شیوه 
ستتصی انک رکیی ۱۳۱ یدای سای ۱۹۵ از سم افای رادیکان 


61ع۷۷۱]0 .1 
۷۵16۲ .2 
عصمونع۳ مصمزرز .3 


تعریفی این چنین مطرح می‌کند: «جغرافیاه مطالعه شکل‌های فضایی و ساختارهایی است که در 
شرایط تاریخی به وجود آمده و به وسیله شیوه تولید مشخص شده‌اند(همان, ۱۸۶). 
جغرافیای رادیکال به این گفته هگل باور دارد که هر نظام اجتماعی یک کل واحدی 
را تشکیل.می‌دهد و جبه‌های محتلف جامعه از احزای این کل مي‌باشند: این اجزا همواوه 
تابع این کل خواهند بود (همانجا). چنین اعتقادی موجب گردید که ساختارگرایی التوسری 
در میان جغرافیدانان رادیکال رواج یابد و جغرافیدانان رادیکال در فرآیند تحقیقات خود بر 
رویکرد ساختارگرایی - کارکردگرایی تأکید کنند. به همین دلیل آثار پیشگامان ساختارگرایی و 
کار کر گرالی کاا وتان اس اسان کاس تفاس سا هید اناد 


جغرافیدانان رادیکال قرار گرفت و به جنبه میان‌رشته‌ای آن قوت بخشید. 


جغرافیای رادیکال پسایندی از جغرافیای نو 
پرداختن به جغرافیا به اعصار باستان می‌رسد و می‌توان آن را؛ همچون تاریخ و یا مردم‌شناسی؛ 
زاده کنجکاوی و موشکافی هرودوت دانست. نخستین مرحله از شکوفایی آن به اعصار باستانی 
یونان می‌رسد. اکتشافات بزرگ جغرافیایی و پیشرفت‌هایی که فن نقشه کشی شاهد آن بود 
گسترش دامنه اعتبار آن را در سده‌های شانزدهم تا هجدهم رقم زد. در آغاز سده نوزدهم 
همبولت وریتر مبانی آن را پی افکندند و از آن دانشی نو پدید آوردند. توسعه امر آموزش بعدها 
به آن منزلتی تمام بخشید و آن را به هیأت یک نظم علمی معتبر در آورد (کلاوال» ۱۳۷۳: .)٩‏ 

نوزایی در جغرافیا نه تنها حاصل تلاش مستمر جغرافیدانان بلکه دست کم به همان اندازه 
نتیجه فعالیت جامعه‌شناسان» اقتصاددانان. مردم‌شناسان و یا شهرسازان بوده است. تاریخ نگاران 
نیز به نوبه خود در این نهضت سهیم بوده‌اند (همان. ۱۱). نهضت جدید در دو مسیر به غنایی 
تازه دست یافت. نخست در جهت تهیه الگگوها (مدل‌ها)ی نظری که از اقتصاد وام گرفته 
شد و دوم پژوهندگان بزودی آموختند آنچه را که جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی يا روان‌شناسی 
پيشنهاد می کند بیاموزند و خود الگوهایی نو بر آن بیفزایند (کلاوال ۱۳۷۳: ۱۲). 

جغرافیای نو که در عصر جوشش فکری پر دامنه‌ای زاده شد در جوی از تتش اجتماعی 
بالیدن گرفت و با گونه گونی سیما و کثرت جهت گیری‌های خود موجبات تشتت و سردرگمی 
همه کسانی را که به آن نزدیک می‌شدند فراهم آورد. برحی از کسان که آن را به کار گرفتند 


شود را به جانبداری از فلسفه نو اثباتگری منطقی منتسب می‌دانستند. در این حوزه فکری» در 
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جریان سال‌های ۱۹۲۰ تقریباً تمامی هواداران نگرش نوین حضور داشتند. روال رایج در حال 
حاضر تأیید برداشت‌های مثبتی بر پدیدارشناسی است. در فرانسه جانب نوعی ساختارگرایی 
گرفته شد و مارکسیسم که همواره جز نقش فرعی در مسیر انديشه جغرافیایی بر عهده نداشت 
هم اکنون بدان از سر عنایت می‌نگرد. این بیشتر بر عهده نظریه‌پردازان جوان است تا با مبادرت 
ورزیدن به بررسی معرفت شناختی به شیوه آلتوسر درهای گسترة عظیم جغرافیا را به روی 
شناخت علمی بگشابند (کلاوال ۱۳۷۳: ۱۳). 


مباحث کلیدی در جغرافیای رادیکال 
به طور کلی جغرافیا شیوه‌های سازمان بندی فضای زمینی و پراکندگی اشکال و جمعیت‌ها را 
به معنای مجموعه‌هایی از افراد». برروی پوسته جامد زمین مورد مطالعه قرار می‌دهد. رویه 
مر اقنانی تاقی تاد ری با کی مان توس ی که اس هفرس 9 
۷ تجزیه و تحلیل مباحث جغرافیایی» جغرافیدان را به درک شیوه‌های سازمان بندی در فضا 
هدایت می‌کند (همان ۸): 

شایان ذکر است که «با هر سنخ از جامعه و با هر مرحله از تحول تاریخی اشکالی از 
ساماندهی فضا انطباق می‌یابد (دولفوس. ۱۳۹۹: ۱۵۳). انسان در کنش خود بر آن است تا 
محیط طبیعی را به محیط جغرافیایی بدل سازد یعنی به محیطی که انسان‌ها آن را در جریان 
تاریخ می‌سازند و پرداخت می‌کنند و این واقعه‌ای نو در عرصه تاریخ جهان است (همان» 4۱ 

در جغرافیای رادیکال چهار بخش اساسی مورد تأکید است: الف)جغرافیای رادیکال بر 
مکتب‌های علم فضایی اثبات‌گرا. جغرافیای رفتاری و جغرافیای انسان‌گرا انتقاد دارد.ب)این 
مکتب به تدوین یک چارچوب نظریه‌ای در داخل کار تجربی اعتبار می‌دهد. ج)جغرافیای 
رادیکال در داخل ساختارهای الزامی» چگونگی عملکرد گروه‌ها و طبقات را مورد توجه قرار 
می‌دهد. د)جغرافیای رادیکال کار تجربی را در داخل چارچوب‌های ساختاری انجام می‌دهد 
(شکویی: ۱۸۱:۱۳۸۲). 

هر جامعه انسانی از یک زیربنا (روابط تولیدی) و یک روبنا (نظام سیاسی, قانونی و ساختار 
خودآگاهی) شکل می‌گیرد (همان. ۱۸۷). عینی بودن مباحث علوم اجتماعی از دستاوردهای 
کارل مارکس به شمار می‌رود که آنها را به دو بخش زیربنا و روبنا تقسیم کرد (حاتمی نژاد. 
۲ در جغرافیای رادیکال, غالبا روی شیوه تولید و مادی اندیشی تاریخی تأکید می‌شود. 


در اینجا مفهوم شیوه تولید (ساختار اقتصادی جامعه» شامل فرایند نیروی کار نظام تولیدی» 
شکل اجتماعی تولید و شکل تاریخی فرایند اجتماعی تولید می‌باشد (شکویی» ۱۳۸۲: ۱۸۷). 
جغرافیدانان رادیکال معتقدند که ساختارهای اجتماعی که علل اصلی فعالیت‌ها و موجودیت 
تولیدات اجتماعی است می‌تواند تغییر یابد. ما می‌توانیم جهان فعلی مان را تغییر دهیم و به آن 
مطلوبیت بخشیم. از اين رو با تأکید بر ارزش‌های اجتماعی و عملکردهای سیاسی به تفکرات 
جغرافیای سنتی اعتراض دارند (همان» .)۱٩۰‏ 

جغرافیای رادیکال به دلیل ارتباط تنگاتنگش با علوم اجتماعی, ناگزیر همپوشانی فراوانی 
با جغرافیای اجتماعی دارد. هرچند در جغرافیای اجتماعی رویکردهای لیبرالی هم وجود دارد 
ولی آن بخش از جغرافیای اجتماعی که فضا را محصول فرایند اجتماعی می‌داند و به سانعت 
طبقاتی اجتماع در رابطه با الگوهای نابرابر توزیع قدرت ثروت و درآمد به ویژه در نظام 
نابرابری ساز سرمایه داری توجه دارد. زمینه‌های مشترک پژوهشی با جغرافیای رادیکال ایجاد 
می‌کند (حاتمی نژاده ۱۳۸۲). 

فرانس شافر (۱۹۱۸) می‌گوید «جغرافیای اجتماعی علم اشکال سازمان یافته و فرایندهای 
شکل دهنده فضایی کارکردهای اساسی زندگی گروه‌ها يا جوامع انسانی است (ضیاء توانه 
۷ ۱۵۹). 


جغرافیای رادیکال عدالت اجتماعی و کیفیت زندکی 

از اواحر دهه ۱۹۲۰ مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیایی می‌شود و 
جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتب‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد مسائلی نظیر 
رفاه اجتماعی» نابرابری‌های شدید. فقره شیوع امراض. نژادپرستی قوم‌گرایی. جرم و جنایت؛ 
انتظار عم اصالت زن و آلونک نشینی که تا آن زمان در جغرافیا فراموش شده بود به سرعت 
مورد توجه جغرافیدانان قرار می‌گیرد و هریک از این موضوعات جغرافیای خاص خود را 
می‌یابد. یعنی برای اولین بار صدای بازندگان در جوامع انسانی در علم جغرافیا طنین‌انداز 
می گردد (شکوییء ۱۳۷۵: ۱۶۱). هاروی به‌ کار گیری عدالت اجتماعی در تحلیل‌های جغرافیایی 
را انقلابی در تفکرات جغرافیایی می‌داند. در واقم» هاروی با طرح وابستگی میان نابرابری‌های 
اجتماعی و ساختارهای فضای جغرافیایی, بنیانگذار جغرافیای انسانی نو می گردد (همانجا ۱۶۱). 


توجه دانش جغرافیا به «کیفیت زندگی» و مفاهیم مربوط به آن به اواخر دهه ۱۹7۰ بر 
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می‌گردد. این به معنای آن نیست که جغرافیای انسانی پیش از آن نسبت به «کیفیت زندگی» 
پهظی کایاسی اابوه لکد ضرف حظرر آ۵ است کول مشگر ی نس قفا ند 
مفاهیمی چون منابع طبیعی, تولید و ویژگی‌های جمعیتی بر هرگونه توجه به «مصرف» در مفهوم 
وسیع کلمه مسلط بوده است. وجود شیوه‌های گوناگون معیشت در مکان‌های مختلف محور 
مرکزی جهان بینی جغرافیدانان را تشکیل می‌داد. ولی معمولا از هرگونه مقایسه کیفی صریح 
پرهیز می‌شد. آنچه که در مورد جغرافیای روشمند اجتماعی یا جغرافیای رادیکال که در اواخر 
دهه ۱۹۲۰ شکل گرفت جدید به شمار می‌رفت توجه به عناوینی چون فقس بهداشت. گرسنگی؛ 
جرم و جنایت و آلودگی محیط زیست و سهم هریک به عنوان شرایط متغیر فضایی در کیفیت 
عمومی زندگی مردم بود که تا آن زمان مورد غفلت واقع شده بود (اسمیت. ۱۳۸۱: ۱۳۰). 

یکی از مکتب‌های رادیکال که پیشگامان اصلی آن جغرافیدانانی مانند کروپوتکین والیزه 
رکلو بودند. مکتب آنارشیسم است. این مکتب به‌رغم دارا بودن آرمان‌های مشترک با مار کسیسم 
ولی مورد نقد مارکسیست‌ها بوده است. پرودون" از نظریه‌پردازان این مکتب کتابی به نام 
«فلسفه فقر» منتشر کرد و مارکس در پاسخ به آن «فقر فلسفه» را به رشته تحریر در آورد و 
مدعی شد که پرودون از نظر علمی نتوانسته است زایش فقر را تبیین کند (حاتمی نژاده ۱۳۸۲). 

پرودون در کلیه آثار خود احکام اجتماعی» حقوقی, سیاسی و مذهبی را با محک «عدالت» 
سنجیده و آنها را برحسب اينکه با چیزی که وی «عدالت» می‌نامد مطابقت دارد یا نه رد یا قبول 
می‌نماید (انگلس. ۱۳۵۸: ۱۱۲) پرودون به خوبی مارکس و انگلس می‌داند که عامل تحرک 
واقعی در جامعه بشری مناسبات اقتصادی‌اند و نه مناسبات حقوقی. او نیز می‌داند که انگار 
حق یک خلق تنها شکل بیان. عکس برگردان و محصول مناسبات اقتصادی و به ویژه مناسبات 
تولیدی می‌باشد. در یک کلام حق برای پرودون محصول اقتصادی تاریخی شده است (همان. 
۳) سلسله‌مراتب اجتماعی که میان ساخت‌های شهری دیده می‌شود بیانگر معماری ظلم و 
جور یا عدالت و انصاف سازمان‌های شهری است (شکوییء ۱۳۹۵: ۱). 

جغرافیای انسانی فرایندنگر که در ربع قرن گذشته بر این رشته تسلط داشته ارتباطات مهمی 
با مباحث اصلی نظریه اجتماعی پیدا کرده است. اکنون توجه دوباره به کیفیت زندگی دیدگاه 
۱. پرودون ۲۲۵۵۵00 طاوعو0ل-ع۳۱۵ (۱۸۸۹-۰۱۸۲۵) جامعه‌شناس و اقتصاددان فرانسوی بود؛ مارکس درباره او 
می‌گوید: پرودون مقولات اقتصادی را به صورت اندیشه‌های جاوید تلقی می‌کند و از این بیراهه مجددا به نظریات اقتصاد 


بورژوایی می‌رسد. سوسیالیسم وی خیالبافی عامیانه است..چون وی هیچ گاه دیالکتیک علمی را درک نکرده و آن را تا سر 
حد سوفسطایی رسانده است. (انگلس. ۱۳۵۸ : .)٩‏ 


وسیع تری را پیش کشیده است که شامل فلسفه معنوی و علم اخلاقی هم می‌شود. در حقیقت 
بازگشت به بعضی علائق قدیمی به معنای زندگی حوب ضروری است. همچنین تنها کافی 
نیست که بپرسیم به طور کلی چگونه به زندگی نگاه می‌کنيم بلکه لازم است بگوییم که چه در 
روابط شغلی و کاری و چه در روابط شخصی باید چگونه زندگی کنیم و چه روابطی با دیگران 
داشته باشیم (اسمیت» ۱۳۸۱: ۱۷۲). 

با این نگرش, نابرابری فضایی -منطقه‌ای و همچنین نابرابری اجتماعی به عنوان پسایندی 
محتوم در نظام نابرابری ساز سرمایه داری در نظر گرفته می‌شود. در شیوه تولید سرمایه داری 
نباشت مازاد تولید و تمرکز آن در کانون قدرت اقتصادی -مالی و سرمایه گذاری مجدد آن به 
منظور دستیابی به حداکثر سود موجب بازساخت فضایی و بارگذاری سرمایه در نقاطی می‌شود 
که از مزیت سنجی محیطی برخوردار بوده و زیرساخت‌های تولیدی (فضاء انرژی, راه و غیره) 
را فراهم سازند بنابراین بازخورد مثبت آن موجب تشدید نابرابری‌ها و افزایش سود سرمایه 
تاتان ی شوه( سای اه ۱۳/۲ 

تبیین بازساختی ابتدا در مکتب جغرافیای رادیکال ظاهر گردید و بعداً با وسعت بسیار 
زیاد در سازمان یابی دنیای سرمایه داری به کار گرفته شد (شکویی؛ ۱۳۷۵: ۲۱۶). در مکتب 
رادیکال, در فرایند بازساخت. شرایط داخلی و خارجی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. این 
مکتب معتقد است که نابرابری‌های موجود بین نواحی داخلی کشورها و بین کشورهای جهان. 
پیش شرط لازم در انباشت سرمایه می‌باشد (همان» ۲۱۵). 

به طور کلی در جغرافیای رادیکال به منظور مسأله یابی و کالبد شکافی فقر و تبعیض 
و نابرابری اجتماعی نیازمند همپوشانی نظریه اجتماعی. فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی فضا 
هستیم. در واقع؛ «تحلیل پدیده‌های همبافته ناحیه ای, متأثر از اقتصاد سیاسی روابط اجتماعی و 
عوامل فرهنگی نمی‌تواند تنها با مدل‌های ریاضی تبیین گردد بلکه در مطالعات ناحیه ای. هدایت 
تبیین به وسیله نظریه‌های اجتماعی نقش اول را بر عهده می‌گیرده (شکویی» ۱۳۷۵: ۳۶۶ 

جریان رادیکال در جغرافیا بیشتر شهرها را عرصه پژوهش خود قرار می‌داد و در اين 
رهگذر از اندیشه‌های فلاسفه مارکسیست فرانسوی و يا فرانسوی زبان مانند هانری لوفور 
(۱۹۹۱-۱۹۰۱) و با مانوئل کاستل (۶۷) سودجست (کلاول ۱۳۷۱: ۱۵7). البته ذکر این 
نکته ضروری است که مهمترین چهره جغرافیای رادیکال دیوید هاروی است. 

در حوالی سال‌های ۱۹۷۰ جغرافیای نو در کشورهای آنگلوساکسون با شوری زایدالوصف 
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به سوی عرصه‌های جدیدی از تفحص و تحقیق کشانده شد. مثلاً ویلیام بنگ در ۱۹1٩‏ یک 
«هیأت اعزامی» را به برآورد کردن کمبودهایی برگمارد که در گتوفیتز جرالد. در قلب کانون 
جمعیتی شهر دترویت خانه کرده بود. دیوید هاروی اندیشه‌های معرفت شناختی را به حال 
خود و انهاد و به فراهم آوردن منابعی همت گمارد که اقتصاد لیبرایی قادر بود به درک فقر 
اختصاصن دهد. او به شتاب عقیده خود را عوض کرد و در کتاب علالت اجتماعی و شهر 
(۱۹۷۲» یکی پس از دیگری به مدل‌های کلاسیک و مدل‌های مارکسیستی که به زعم او از 
اعتبار پیشتری بهره می‌بردند روی آورد. بدین ترتیب طی سه سال یعنی از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ جهت 
گیری جدید حضور خود را اعلام داشت (همانجا). 

در واقع دیوید هاروی استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان [و صاحب کرسی فعلی دانشگاه 
جان هاپکینز آمریکا] با مقالات و آثار خود مسیر جغرافیای رادیکال و تبیین ماتریالیسم تاریخی 
را در جغرافیا هموار ساخت. دیوید هاروی معتقد است اثبات‌گرایی به طور روش در جستجوی 
شناخت جهان است در حالی که رادیکالیسم در تلاش برای تغییر جهان می‌باشد (شکویی. 
۲ )+ 

شاید بتوان گفت مهمترین نکته این مقاله در جمله دیوید هاروی نهاده شده است در حالی 
که اکثر جغرافیدانان لیبرال وضعیت موجود را توصیف و تحلیل می‌کنند. جغرافیدانان رادیکال 
به فکر تغییر سازوکارها و پویش‌هایی هستند که به صورت ریشه‌ای در ساختار شیوه تولید 
کاپیتالیستی زمینه‌ساز نابرابری اجتماعی و گسترش فقر و محرومیت و ظلم در جامعه هستند. 

در برابر تلاش پژوهندگان فرانسوی که به منظور گسترش هرچه بیشتر قلمرو جغرافیایی نو 
به سوی نظام‌های مناسبات اجتماعی و با سیاسی کشانده شده بودند تقریباً تمامی جغرافیدانان 
صاحب نام آنگلوساکسون به تئوری‌های مارکسیستی گرویدند. رویه اتخاذ شده وسوسه انگیز 
می‌نمود: مفسران مارکس موفق شدند از آثار او اندیشه‌هایی ساده و منزه را برگزینند ولی 
و اری‌ها به قتاب از ره فر ارسیدنهة در اثر شادی سار کی سرمایه ارجاعی یه قضا دافه نله 
بود (کلاوال» ۱۳۷۲: ۱7۹). 

دیوید هاروی که خطر را احساس کرده بود به فکر بازنگری کتاب سرمایه افتاد و کوشید 
تا چگونگی مداخله عامل فضا را در تحول جامعه‌های در حال مدرنیزه شدن خاطر نشان 
کند. در مرزهای سرمایه ۱۹۸۲ دیوید هاروی به دیدگاه کلی فرایند انباشت سرمایه مارکس 


معتقد باقی می‌ماند ولی خاستگاه قوانین بنیادی را تغییر می‌دهد. موضوع عبارت از پرداختن 


به چهارچوب‌های مربوط به گرایش‌هایی است که امکان درک اشکال توسعه و توزیع آنها را 
فراهم نمی‌آورد. در پایان هر دوره از انباشت. تجهیزات می‌باید از دور خارج شوند. پیشرفت 
کار در محلء به سبب وضعیت‌های انعطاف ناپذیری که فراهم آمده میسر نیست و از این رو 
ایجاد قلمرو صنعتی جدید ضرورت پیدا می‌کند. بنابراین در فرآیند توسعه سرمایه داری یک 
بعد فضایی وجود دارد که تثوری کلان نسبت به آن بی اعتنا مانده است (همانجا). امروزه 
جغرافیدانان رادیکال از طریق تدقیق ارتباط منطقی بین عدالت اجتماعی و عدالت فضایی 
(سرزمینی) به گونه‌ای ژرفانگر در پی تبیین جایگاه فضا در مناسبات سرمایه‌ای هستند. از آن 
جمله نظریه فشردگی فضا -زمان دیوید هاروی قابل تأمل است. 

امیل دورکهايم در کتاب اشکال ابتدایی زندگی مذهبی (۱۹۱۵) خاطر نشان کرد که فضا 
و زمان ساختارهای اجتماعی‌اند(هاروی, ۱۹۹7 ص ۲۱۰). دورکهايم کوشش کرد کل فرهنگ 
مادی و بازتاب آن را در مفهوم چشم‌انداز جای دهد. «زیرساخت» يا «شالوده» جماعات از 
نظر دورکهایم را می‌توان در چگونگی نظم. نحوه پراکندگی جمعیت. شبکه ارتباطات و راه‌ها 
به مفهوم دسترسی‌ها؛ شکل و ریخت مساکن و سکونتگاه‌های انسانی دریافت کرد. بدین 
ترتیب وی با به کارگیری اصطلاح «زیرساخت» شاخه جدیدی از جامعه‌شناسی را با عنوان 
«مورفولوژی اجتماعی» بنیان گذاشت که همان «چشم‌انداز فرهنگی» در مفهوم جغرافیایی 
آن بود. از آن‌جا که در نظرهای دورکهايم نوعی قبول مکتب راتزل به شکل محدود آن 
دیده می‌شود. شاگردانش مورفولوژی اجتماعی را به عنوان سنتز یا ترکیبی از جامعه‌شناسی» 
جمعیت‌شناسی و جغرافیای انسانی درک می‌کردند (ضیاء تون ۱۳۷۷: ۱۵۳). 

دیوید هاروی در کتاب «تبیین در جغرافیا» معتقد است که توصیف و تبیین در جغرافیا 
در بین جغرافیدانان به صورت گوناگون جلوه‌گر می‌شود. اعتقادات و باورهای جغرافیدانان 
در تحلیل مسائل جغرافیایی و شناخت پدیده‌ها و نهایتاً در تبیین آنها نقش مهمی دارد وی به 
اهمیت «منطق توجیه» اشاره می‌کند(هاروی» ۹۸۹ صص-۲). 


جغرافیای رادیکال به مثابه علمی میان‌رشته‌ای 
از جغرافیا تعاریف زیادی ارائه شده تاد هتنر ! در سال ۱۹۰۵ براساس تعریف وت هگن 


ما۲۵ .1 
جع مطاطم1 .2 
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برحسب مجموعه ویژگی‌هایشان تعریف می‌کند(هارتشورن» ۰۱۹۹۲ ص ۱۷۱). شبلینگ در 
بررسی چگونگی طرز کار آنهاست» (شبلینگ ۱۳۷۷: ۱۸۹). سرزمین» قلمروی اجتماعی شده‌ای 
است که در ارتباط با شیوه سازماندهی اجتماعی -سیاسی و روش هنجارمندی اجتماعی خود 
شکل می‌دهد. جامعه‌ای که صورت‌ها و ساختارهای فضایی ضروری برای کارکرد و بازتولید 
آن را پدید آورده است و این خود نوعی سازمان دهی قدرت را ایجاب می‌کند (همان» ۱۸۸). 

پیشرفت دانش بشری موجب شده است که مرزهای حوزه‌های گوناگون علمی با یکدیگر 
ادغام شوند. به طوری که بسیاری از علوم. با تکیه بر علوم دیگر به حرکت خود ادامه می‌دهند. 
این روند درباره علم جغرافیا نیز به شکل متفاوت تری دیده می‌شود. دانش جغرافیا به دلیل 
آمیختگی فراوان و پیچیدگی و ضرورت‌هاء رهنمودهای جدیدی را با علومی مانند جامعه‌شناسی 


فصلنامه علمی -پژوهشی سیاست» منابع طبیعی نقشه برداری» برنامه‌ریزی» تاریخ؛ اقتصاد. معماری و ... در عرصه‌های 
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مختلف ارائه می‌دهد. به این ترتیب دانش جغرافیا این تصور را ایجاد کرده که جغرافیا علم پایه 
پا زمینه سایر علوم است. چنین برداشتی از دانش جغرافیا جغرافیدانان را مجبور کرده است تا 
به راحتی. ارتباط با سایر علوم را در علم جغرافیا بپذیرند. 

ماهیت میان‌رشته‌ای نقطه قوت علم جغرافیا محسوب می‌شود. زیرا این علم با تلفیق 
یافته‌های سایر رشته‌ها بینش قوی را درباره مسائل واقعی در مکان‌های متفاوت به محققان 
ارائه می‌دهد. بیان رشته‌ای بودن جغرافیاست که به جغرافیدان اجازه می‌دهد تا به ساختارهای 
فضایی ایجاد شده از هر پدیده‌ای که محصول رابطه انسان و محیط جغرافیایی است توجه و آن 
را تحلیل کند. بیش از هر عاملی به جامعیت و کل نگری بینش جغرافیا و روش کارآمد و قابل 
اتکای آن در تحقیق مدیون است (همان .)۲٩۱‏ در قرن نوزدهم جغرافیای طبیعی و انسانی از 
هم مجزا شد (شکویی» ۱۳۳۶ ۲۰۳). 

در مورد مسائل پیچیده جهان «علوم جامعه‌شناسی, اقتصاده سیاست و علوم اجتماعی بیش 
از جغرافیا مورد بحث قرار می‌گیرد و چون تغییرات کیفی و کمی در هریک از این مسائل در 
چهره‌های جغرافیایی و مرزهای جغرافیای سیاسی نواحی مختلف دنیا موثر می‌افتد از اين رو 
لازم است که در مطالعات ناحیه یی این مباحث را از علوم دیگر اخذ کرده و در قالب‌های ناحیه 


یی با توجه به عامل انسان و محیطش پیاده کنیم (پوراحمد» ۱۳۸۵: ۲۲۰). 


مشکل این است که علوم مختلف هریک به نحوی موضوع را بیان می‌کنند ولی جغرافیدان 
همه آنها را در قالب‌های معین که در عين کثرت از وحدت و تجانس بهره مند است قرار 
می‌دهد و اين نیز جز از طریق تأکید در وابستگی انسان با زمین عملی نخواهد بود (همان؛ 
۱ در حالی که جغرافیای طبیعی دارای جنبه‌های میان‌رشته‌ای مانند تغییر محیطی جهانی؛ 
زمین باستان‌شناسیء علم کواترن علم سیستم‌های زمین و علم چشم‌انداز است و زیر شاخه‌های 
تخصصی اش شامل آب و هواشناسی» جغرافیای زیستی. جغرافیای خاک آبشناسی» یخ و 
برف‌شناسی و ژئومورفولوژی است(ماتیوس و هربرت. ۰۲۰۰۸ ص۶4) .جغرافیای انسانی با 
رشته‌هایی همانند جامعه‌شناسی. روانشناسی اقتصاد. برنامه‌ریزی» سیاست» فلسفه و تاریخ مرتبط 
است و زیرشاخه‌های تخصصی آن شامل جغرافیای اجتماعی. جغرافیای فرهنگی, جغرافیای 
اقتصادی, جغرافیای ناحیه‌ای (شامل جغرافیای شهری. جغرافیای روستایی و جغرافیای توسعه)» 
جغرافیای سیاسیء جغرافیای جمعیت و جغرافیای تاریخی است(همان. ص ۵1). 

ماتیوس و هربرت. توسعه جغرافیا را طی پنج مرحله عمده در نظر می‌گیرند(همان, 
ص۱۸). مرحله نخست. مرحله اکتشاف جهان است که مهمترین ویژگی آن کشف. تهیه نقشه 
و اختراعات از ابتدا تا اواسط قرن نوزدهم است. مرحله دوم. تأسیس رشته جغرافیا که در 
اواخر قرن ۱٩‏ صورت گرفت و در آن دوگانگی طبیعت و جامعه انسانی و نخستین نظریه‌های 
محیط گرایی تدوین گردید. مرحله سوم غلبه جغرافیای ناحیه‌ای است که در اوائل قرن بیستم 
به توصیف تفصیلی ناحیه. طبقه بندی و تبیین نواحی پرداخت. مرحله چهارم ظهور جغرافیای 
طبیعی و انسانی در اواسط قرن بیستم بود که در آن توسعه جغرافیای قانونمند اتفاق افتد. 
مرحله پنجم که شامل اواخر قرن بیستم تاکنون است مرحله‌ای است که در آن علایق به شدت 
واگرایانه و تخصصگرایی در رشته جدید (جغرافیای انسانی. جغرافیای طبیعی و جغرافیای 
توامان) ظهور می‌یابد(همان). شایان ذکر است که تخصص‌گرایی با ظهور نظام‌های علمی 
میان‌رشته‌ای همزمانی داشته است. 

ماتیوس و هربرت معتقدند که جغرافیای انسانی امروز حاصل برایند انواع جغرافیاهایی 
تییت کشا از اقلا فری ۱9 تاکتر میهف طهر وتان اد ماه مي رن ند مواوه 
زیر اشاره کرد: 

جبرگرایی محیطی (محیط و مردم) جغرافیای ناحیه‌ای (نواحی و مکان‌های منحصر به 
فرد)» جغرافیای فرهنگی (چشم‌انداز فرهنگی) که از ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ به طول انجامید. جغرافیای 
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کمی (مدل‌ها و تحلیل مکانی)». جغرافیای رفتاری (تصمیم سازی و ادراک). جغرافیای کاربردی 
(فرقظ با دبای وی که از ۱۹۵ ۱۹۷۰۰۵ یدای شلک ور سا کرای وهای بقبان 
و فراروايتها. فرائوگرایی تنوع معانی و فراساعتارگرایی که از ۱۹۲۰ تا امروز مطرح شده 
اند(همان. ص ۵۲). تأثیرپذیری جغرافیای انسانی از علوم مختلف دو قرن گذشته موجب 
اعتلای آن و ظهور نظام‌های میان‌رشته‌ای از جمله جغرافیای رادیکال شده است. به طور کلی 
قیاع سای کر سس ککانای عود یکره را تشسر کذافه ای: 

در قرن نوزدهم» جغرافیای انسانی بیشتر از انسان‌شناسی تأثیرپذیرفته است. 

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تحت تأثیر جامعه‌شناسی بوده است. 

از نیمه دوم قرن بیستم. علوم زیستی, روانشناسی اقتصاد سیاسی و نظریه‌های اجتماعی 
در تحلیل پدیده‌های جغرافیای انسانی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است (شکویی؛ 
۷۸ ۲۲). 

در ادبیات جغرافیایی, نتیجه چالش میان جغرافیدانان رادیکال و جامعه‌شناسان سوسیالیست؛ 
ظهور دو نوع مارکسیسم بود: در یک طرف تحسین و پذیرش قدرت آگاهی طبقاتی ضرورت 
تاریخی همه پدیده‌های اجتماعی. انسان باوری» جبر اقتصادی تولید اجتماعی فضا و در نهایت 
رئالیسم اروپایی قرار داشت که نمایندگان برجسته آن را لوکاچ» آدورنو و هورکهایمر تشکیل 
می‌دادند و در طرف دیگر با تأیید مارکسیسم جزمی» پایه تحلیل‌های جغرافیای انسان در منطق 
ساختار شیوه تولید -سازمان اجتماعی تولید و ماده انگاری فرهنگی خلاصه می‌شد. از این رو 
هم اکنون در این زمینه با دو نوع جغرافیا روبرو هستیم: ۱- جغرافیای رادیکال ۲- جغرافیای 
مار کسیستی (همان ۲۶): 

در طول قرن بیستم. انسان‌شناسی به ویژه در آمریکای شمالی رابطه نزدیکی با جغرافیا 
داشت (همانجا). انسان‌شناسی مارکسیستی نیز به نحوی مکتب جغرافیای رادیکال را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد و بر اين امر تأکید دارد که هر کسی در جامعه چه چیز به دست می‌آورد و 
چگونه به آن دست می‌پابد؟ تابرابری‌ها چه تقضی را در ایجاد کشمکش‌های اجتماعی بازی 
می‌کند؟ گاهی انسان‌شناسی مارکسیستی با عنوان مادی اندیشی فرهنگی (ماتریالیسم فرهنگی) 
معرفی می‌شود و در آن بر تأثیر الزام‌های مادی روی تطبیق فرهنگی تأکید می‌گردد (همان, ۲۶). 

از دهه ۱۹۲۰ به ویژه از اوایل دهه ۱۹۷۰ مکتب جغرافیا به مثابه علم فضایی مورد انتقاد قرار 
گرفت. این انتقاد بیشتر از جانب شارحان اقتصاد سیاسی و از طریق ماتریالیسم (ماده انگاری) 


تاربخی صورت می‌گرفت بدین سان انتقاد از جغرافیا به منزله علم فضایی برپایه تحلیل فضایی 
اقتصاد سیاسی سرمایه داری قرار داشت: 

از طرف دیگر در این جریان فرهنگ سیاسی نیز بسیار تأثیرگذار بود. در اين سال‌ها در 
اروپای غربی. جنبش‌های اعتراض آمیز دانشجویی و در آمریکای شمالی. نهضت‌هایی در جهت 
تحقق بخشیدن به حقوق مدنی: عدالت اجتماعی و مخالفت شدید با جنگ‌های ویتنام کامبوج 
و لائوس, دنیای سرمایه‌داری غرب را به شدت تهدید می‌کرد. البته ميان فرهنگ‌های سیاسی 
در انگلیس. کانادا و آمریکا با فرهنگ‌های سیاسی در فرانسه آلمان و ایتالیا تفاوت‌هایی وجود 
داشت. اما در عین حال» نوعی وحدت و همبستگی نیز میان آنها دیده می‌شد (همان, ۲۵). 

از این زمان شاخه‌ای از جغرافیای انسانی به سوی رادیکالیسم - مارکسیسم کشیده می‌شود 
و اقتصاد سیاسی سرمایه داری و سوسیالیستی وارد ادبیات جغرافیایی می‌گردد و در جناح 
چپ جغرافیدانان. جغرافیای رادیکال و ماده انگاری فرهنگی (ماتریالیسم فرهنگی) را نیز به 
این مقوله اضافه می‌کنند. به علاوه در تحلیل پدیده‌های جغرافیایی اقتصاد سیاسی در کانون 
مطالعات جغرافیای رادیکال قرار می‌گیرد و جغرافیای انسانی در مسیر تحلیل چشم‌اندازهای 
انباشت سرمایه حرکت می‌کند که از طریق فرایندهای اجتماعی در فضاهای مادی به وجود 
می‌آید. از جریانات و تحولات فوق. جغرافیای انسانی انتقادی تولد می‌یابد که بر تحلیل‌ها بیش 
از تجویزها تأکید دارد (همانجا). 

جغرافیای رادیکال در دهه ۱۹۸۰ در مقایسه با سایر جنبش‌های سیاسی مانند «راست 
نوا تاچریسم و ریگانیسم عمومیت کمتری یافت(جانستون. ۰۱۹۹۱ ص۲۱۱). اما همواره با 
دیدگاهی بنیادستیز بازساخت‌های فضایی تاچریسم و ریگانیسم را به تحلیل می‌کشاند و وقوع 
بحران‌های اقتصادی. چالش‌های اجتماعی. جنبش‌های سیاسی را امری مسلم و رویدادهای 
محتوم در جوامع سرمایه داری در نظر می‌گیرد. 

جغرافیای رادیکال به منظور تحلیل علمی مسایل و مشکلات مبتلا به سرمایه داری ناگزیر 
از انضباط‌های علمی دیگر بهره می‌گیرد. یکی از مباحث مطروحه در جغرافیای رادیکال» 
تحلیل اکولوژی اجتماعی شهرها و کشف روابط علی حاکم بر نابرابری اجتماعی و فضایی در 
شهرهاست. به گونه‌ای که نابرابری فضایی بازتاب فیزیکی نابرابری اجتماعی به شمار می‌رود. 
مناطق مطلوب شهری که دارای آب و هوای معتدل تر آب بیشتر و زلالت چشم‌انداز مطلوب‌تر 
و مزیت نسبی هستند به اشغال طبقات فرادست جامعه در می‌آیند و طبقات فرودست با توجه 
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به پایگاه متزلزل اقتصادی و منزلت پایین اجتماعی شان ناگزیر به فضاهای نامطلوب و مطرود 
شهری رانده می‌شوند جایی که از نظر محیط زیست آلوده محسوب می‌شود و کیفیت زندگی 
در سطح بسیار پایینی است. به منظور تحلیل این غربالگری (فیلترینگ) «اکولوژی شهری با 
رشته‌های علمی جامعه‌شناسی. زیست‌شناسیء مردم‌شناسی» جغرافیا؛ علوم‌سیاسی. اکولوژی 
انسانی و فرهنگی و علوم محیطی پیوند می‌یابد (شکویی. ۱۳۹۵: ۱۰). 

بحث عدالت. طبیعت و جغرافیای تفاوت مرتبط با پویایی زندگی فعلی است و متأثر از 
نظریه‌های اجتماعی. فرهنگی و فضایی می‌باشد(هاروی. ۱۹۹). جغرافیا با علوم مکانی و علوم 
زمانی! همپوشانی دارد(هارتشورن؛ 1۹۹۲ ص ۱۷۱). بررسی اوضاع تاریخی به عنوان بسترساز 
حوادث اجتماعی و انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است. به بیان دیگر برای صورتبندی 
ناضاز ایام بافصادی طیل کازگروهای سیاسی و‌سازمان یایی انشا به عران متضولن 
فرآیندهای اجتماعی و نیازمند درک تحلیلی و ژرفانگر از تاریخ خواهیم بود. در این تحلیل 
نباید از نقش انسان و عاملیت وی در تأثیررگذاری بر ساختارها غافل ماند بنابراین درک باورهای 


سس لاغز افادای ره کیتاتسا وا ماعت‌های ای و و رعش شا نار: 
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در عرصه بین المللی نیز جغرافیا نظیر دیگر شاخه‌های علوم اجتماعی شاهد درگیری 
جریان‌های فکری بیش و کم شناخته شده بوده است که از آن میان می‌توان از جریان اثبات گرایی 
(پوزیتیوبسم)» جریان رفتارگرا و جریان رادیکال (مارکسیستی) یاد کرد (شبلینگ ۱۳۷۷: ۸۸). 

جریان رادیکال که اغلب با بینشی مارکسیستی در ارتباط بوده است با هر دو سیره فکری یاد 
شده (اثبات گرا و رفتارگرا) در تعارض قرار دارد. این جریان فضا را زاده شیوه‌های تولیدی می‌داند 
ور اتقاط با ساظه ظیی و یرشب متاسان اعتیاعی است کات ظرتای تایه 
آن را تعیین می‌کند. مناسبات میان مرکز و پیرامون چه در مقیاس جهانی و چه در فضای شهری 
براساس روابط قهر و سلطه‌جویی است که یک طبقه نسبت به طبقه دیگر اعمال می‌کند و توسعه 


جمع‌بندی 
بیشتر مکاتب جغرافیایی با رویکردهای گوناگون و توسل به شیوه اثبات‌گرایی برآن بوده‌اند که 
مناسبات انسان و فضا را به روش‌های مختلف توصیف. تحلیل و در بالاترین سطح تبیین کنند. 


امموم۱مصمدن عک لهمنعمامعمط) .1 


در برابر چنین دیدگاه‌هایی, برخی مکاتب جغرافیایی در پی تغییر فضاء دگرگون کردن مناسبات 
انسان - فضاء انسان - انسان و در نهایت ساماندهی فضاهای جغرافیایی و اصلاح مناسبات 
اجتماعی برآمده‌اند. به گونه‌ای که طی چند دهه احیر گروهی از جغرافیدانان سنتی (جبرگرایان؛ 
امکان گرایان و...) و جغرافیدانان مدرن (پیروان جغرافیای کمی. جغرافیای علم فضایی و...) شیوه 
رادیکال (بنیاد ستیزانه) را در برخورد با مسایل مورد بحث در جغرافیای معمول» پیش گرفته‌اند 
و با طرح مقوله‌هایی چون دموکراسی فراگیر: گفتمان تحلیلی؛ برابری اجتماعی. عدالت فضایی. 
حقوق مساوی زن و مرد. استعمارزدایی. شالوده شکنی» تکثرگرایی, اعتباریابی اجتماعات محلی» 
اهمیت یابی مشارکت اجتماعی؛ پساساختارگرایی و غیره چارچوب نظری جدیدی را پی 
افکندند که می‌توان آن را جغرافیای رادیکال نامید (بلانت و ویلس؛ ۱۳۸۵؛ هشت). 

در انتها درک این نکته ضروری است که گرچه جغرافیای رادیکال در مغرب‌زمین تحت 
تأثیر اندیشه‌ها و مکاتب چپ‌گرا و مارکسیستی قرار داشته است ولی در کشور ایران وجود 
ارزش‌های عدالت‌خواهی و تبعیض‌زدایی که ملهم از اندیشه‌های پارسیان (پیشین) و آموزه‌های 
اسلامی (پسین) بوده است جغرافیدانان را به مطالعه زمینه‌هایی علاقه‌مند ساخته است که از نظر 
محتوا و هدف شباهت‌های زیادی با جغرافیای رادیکال مغرب‌زمین دارد اما نوع بومی آن به 
شمار می‌رود. به نظر می‌رسد اندیشه‌های رادیکالی که ريشه در باورهای اجتماعی و فرهنگی 
یک ملت داشته باشد زودتر جامه عمل می‌پوشد و پایدارتر خواهد بود. 
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منایع 

اسمیت» دیوید آم (06۱۳۸۱ کیفیت زنل کی : رفاه انسانی و عدالت اجتماعی ترحمه حسین حاتمی نژاد و 
حکمت شاهی اردبیلی» مجله اطلاعات سیاسی ک_ افتصادی شماره ۱۸۵-۲ (نینال هفدهم. شماره پنجم و 
ششم). بهمن و اسفند ۱۳۸۱ 

انگلس, فردریک (۱۳۵۸) در مورد مسکن, ترجمه مهدی خانبابا تهرانی» انتشارات پژواکه تهران» فروردین ۱۳۵۸ 

بلانت. آلیسون و ویلس, جین (۱۳۸۷) د گراندیشی در فلسفه جغرافی؛ ترجمه حسین حاتمی نژاد. انتشارات 
دانشگاه تهران. چاپ ۳ 

پوراحمد. احمد (۱۳۸۵) قلمرو فلسفه جغرافیاء دانشگاه تهران. چاپ اول 

حاتمی نژاه حسین (۱۳۸۲)» مکتب‌های جغرافیایی» جزوه منتشر نشده. دانشگاه تهران 

سس (۱۳۷۰) تحلیل جغرافیایی. ترجمه سیروس سهامی, نشر نیک مشهد 

شبلینگ ژاک (۱۳۷۷» جغرافیا چیست؟ ترجمه و اقتباس سیروس سهامی انتشارات محقق, مشهد 

سس (۱۳۱۵) جغرافیای اجتماعی شهرها؛ جهاد دانشگاهی, تهران 

سس (۱۳۷۵) اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا جلد اول گیتاشناسی 

522-2 525 25 < 5 22 2 ] (۱۳۷۸) جغرافیای انسانی و مطالعات میان‌رشته‌ای» مجله سخن سمت سال چهارم. 


سس (۱۳۷۸) اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا جلد (۲) فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های 
جغرافیایی, گیتاشناسی 

ضیاء توانا؛ محمدحسن (۱۳۷۷) مراحل تکامل جغرافیا و جایگاه جغرافیای اجتماعی در نظام قائونمند آن, 
مجله دانشگاه انقلاب» شماره ۰۱۱۱ بهار 


ات ۱۳۷۳ مقاله) روند مطالعات فلسفی - نظری در جغرافیاه ترحمه فاطمه وثوقی. 
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 4۷ زمستان 


۵ ۲۱0628 ۵۶ بتمافنا امت‌هاومه ۸ ماطعمطا لهعنطمجتومعن ,(2004) نایک تیار 
۵۲ ۱۱6۱۶ ر2َنط] 0۶ ۲۱211 

,م۲ ,ردامحتعهع0 ۵۲ سود مطا جوم و7تا۵0م‌وت۳۵ ر(1992) تیقطمن1 رمصرمطف)نم]۲ 
2 ,۲۵0۲10 ۹660۳00 601۲027 2۳001 

0 ۱0/2۳ ,ردامرمنع6۵0) ط1 ممتاقمصهانندظ و(1989) 122۷1۵ ,۲۱۵۲۷۵۷۰ 

,11110۳00۵ ۵۶ راهن 06۵ معط 4ج متبجا ,ععت0افتاژ (1996) 122۷10 ,۲۱۵۲۷۵۹ 

ممصصیا معم‌تعصم - مافصق رعمطام‌مههع0 مه بطمجنوهعت0 و(1991) ٩.7.‏ مط0اعصط0[ 
۵۰ ۲۵۱۷۵۲0 رطمتانله تام ر1945 ومصته پطمرحتعهع0 


محصصت گم وتججم1(16)1 م1 ر(1994) ,۱ ۱2۷1۵ طاتجصع مه عامتعن1 :بمعمیه .ایک صماعصطاه[ 
.10 سنا راآه12016ظ رطمموهمعت 

10000۱6014 تمد و۷ ۸ روطامه0۵۵8 (2008) 1۱2.۲۰ )۲۱۵۲۵8۲ م2 ۵ صمل فسمطاه]۱۷ 
بو رکوع0 اروه نصا ت00 

0 0602120 ۵۶۴ وتقطمتامز(۲ رم مه ۸ (1990) اممطم۱۷)1 »۷۷1061۵1 صرح صحامل 211ص 
1 ,۸۱۵10 ۲۳۷۵۲ ,صمتات0ع 


فصلنامه علمی - پژوهشی 
"1 


حغرافیای رادیکال؛ ... 


